
 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيشناسي بنيادي غرب
  97- 69 صص ،1395 بهار و تابستان، اول، شمارة هفتمسال 

  
 سولون؛ راهبر آتن به سوي دموكراسي

 
 

 
1زاده االله عبدالرحيم سيد نعمت  

 
  :چكيده

 
ي او اين كار را زمان. بناي دموكراسي آتن را گذاشت  مشهور است كه سولون سنگ   

انجام داد كه آتن همانند بسياري از ديگر شهرهاي يونان دستخوش بحران و آشوب بود 
هدف اين مقاله بررسي نقش سولون در نجات . و در آستانه جنگ داخلي قرار داشت

آتن از آشوب و هدايت به سوي آن نوع نظام سياسي است كه بعد از وي و به نام 
سي اين موضوع، نخست لازم است تا اوضاع براي برر. شود دموكراسي آتن شناخته مي

توان آتن را از  دوران سولون بررسي شود و بعد به ديدگاه او توجه شود كه چگونه مي
دهد كه او به لحاظ نظري از ميراث  بررسي ديدگاه او نشان مي. آن وضعيت نجات داد

دورانش براي برد اما در عين حال، اين ميراث را در جهت نياز  اي خود بهره مي اسطوره
او اين قانون را . خواند قانون مي وضع قانوني استفاده كرد كه آن را قانون درست يا نيك

هم براي حفظ حدود شهروندان و هم براي دادن نقش سياسي به آنها وضع كرد كه 
باعث شد طبقات پايين جامعه برخلاف نظام پيشين سنتي، از نقش و مسئوليت سياسي 
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اثر بود كه سنگ بناي اوليه را براي رسيدن آتن به دموكراسي  همين. برخوردار شوند
 .فراهم كرد

  
  .آته سولون، آتن، دموكراسي، بحران، استاسيس، ديكه، اوينوميا، هوبريس،:  كليدواژه

  
 
  مقدمه -1

- دچار تحولات عميق اجتماعي. م.، يوناني از قرن هفتم قπόλιςشهر يا پوليس، 
هاي سياسي متنوعي طي قرون بعد  ساز ظهور نظام هسياسي شد و همين تحولات زمين

هاي همري حاكم بود كه  پيش از اين، نظام سنتي شاهي روايت شده در حماسه. شد
، داد كه اين يكي هم ριστοκρατίαجاي خود را به نظام اشرافي يا اريستوكراسي، 

انيس، هاي جباري يا تور به نوبه خود و به واسطه اين تحولات جايش را به نظام
τυραννίς ،و دموكراسي يا دموكراتيا ،δημοκρατίαدر اين ميان، طبقه اشراف . ، داد

با حفظ قدرت در ساختار اجتماعي سعي در حفظ ميراث سنتي خود حتي در 
توان گفت نتيجه اين مقاومت سرانجام خود را در  دموكراسي آتن داشتند تا آنجا كه مي

نگ پلوپونزي جنگي فرهنگي بود كه ريشه در در واقع، ج. جنگ پلوپونزي نشان داد
ها قبل از اين  سولون سال. ها داشت قرون گذشته و مقاومت اشراف در برابر دموكرات

توان گفت  هايي را برقرار كرد كه با اطمينان مي جنگ و در اوج تنش داخلي آتن، بنيان
  )Hattersley, 2009, 13. (دموكراسي آتن بر روي آن ساخته شد

  لات اجتماعيتحو - 2
آثار خود را با طرح مفاهيمي سرودند . م.همر و بعد هسيودوس در قرون نهم و هشتم ق

. دادند كه سنگ بناي دين، سياست، تربيت و به طور كلي، تمدن يوناني را تشكيل مي
كارها و روزها سروده دوم هسيودوس به جهت توجه او به جامعه دهقاني اهميت 

گر معتقد است اين سروده فضايي متفاوت از حال و هواي خاصي دارد چنان كه ورنر ي
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، 1376يگر، .(گر زندگي دهقاني است اشرافي همر دارد و به جاي جامعه اشرافي، روايت
گر اين نكته است كه چرا مفاهيمي  تغيير در حال و هواي اين سروده بيان) 10-109

به واسطه شعر ، δίκη، و عدالت يا ديكه، νόμοςمهمي مثل قانون يا نوموس، 
در واقع، حماسه همري با نگاه به . هسيودوس شناسايي و وارد فرهنگ يوناني شدند

اخلاق دوران شاهي چنان متكي به معيارهاي اشرافي است كه ديگر نيازي به مفاهيمي 
اي ندارد اما هسيودوس با نگاه به زندگي روستايي  چندان دور از حال و هواي اسطوره

كرد تا نه تنها زندگي اشرافي، بلكه تنظيم كننده زندگي روستايي و معيارهايي را مطرح 
به طور كلي، زندگي تمام افراد جامعه باشند تا آن كه در نهايت، حفاظت و صيانت از 

توجه به فضاي روستايي در اين اثر ) Clay, 2003, 42. (پوليس ممكن بشود
نان اهميت دارد چنان كه هسيودوس با توجه به نقش كشاورزي در اقتصاد آن دوره يو

كارول توماس به درستي متذكر شده كه كشاورزي مشغله عمده و منبع اصلي امرار 
معاش يونان از عصر نوسنگي تا قرن بيستم بوده و تنها پس از پيشرفت و شكوفايي 

 ,Thomas. (تمدن يونان بود كه دريانوردي مبدل به بخش قدرتمند اقتصادي شد

. توان حتي از اشعار همر و هسيودس نيز دريافت را مي اين موضوع) 104 ,2005
داران بزرگي هستند كه جنگاوري براي آنها تنها از سر  قهرمانان همر در اصل زمين

  .ضرورت بود
،  قهرمانان همري همان اشراف يوناني در ساختار سنتي و بزرگان خاندان يا گنوس

γένοςهاي گنوس خود  ر تمام دارايي، خود بودند كه در جايگاه نياي بزرگ، تملك ب
هاي آنان به  چه در گنوس وجود داشت جزو دارايي داشتند؛ به صورتي كه هر آن

زمين قابل انتقال به غير، قابل خريد و فروش و حتي   از سوي ديگر،. آمد حساب مي
قابل تقسيم نبود؛ بلكه زمين دارايي مشترك متعلق به گنوس يا خانواده بود و گنوس هم 

به عبارت ديگر، تمام اعضاي گنوس به نحو مشترك بر زمين . يس آن تعلق داشتبه ري
بردند بدون آن كه حق اختصاصي نسبت به آن داشته  كردند و از آن بهره مي كار مي

باشند و انتقال زمين به فرد ديگر بر اساس سنت از پدر به پسر بود كه به عنوان رييس 
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ها،  تاسر قرن هفتم و در بيشتر قسمتدر سر«. شد جديد گنوس جانشين پدر مي
ها و شوراها را  هاي قدرت، قضاوت هاي ثروت و روابط انحصاري از موقعيت اليگارشي

. ها را براي اداره امور عمومي محدود كرده بودند در اختيار داشتند و قدرت انجمن
 اي با فرامين قانوني تقويت شده بود كه در قرن قدرت حكومتي به صورت فزاينده

  )Donlan, 2005, 23. (»هفتم، مبدل به ابزاري براي كنترل اجتماعي شده بود
اي را ايجاد كرد كه هر چند به  پيشه تجارت  طبقه. م.رشد تجارت دريايي در قرن هفتم ق

دار، سهمي از قدرت  افزود اما به دليل نفوذ مطلق اشراف زمين تدريج بر ثروت خود مي
پا  رشد طبقه تجار به همراه كشاورزان خرده. آن نداشت و اداره امور پوليس و نهادهاي

ها باعث شده بود تا در مقابل اشراف صاحب قدرت، نيرويي ايجاد بشود كه  در پوليس
از ) Martin, 1996, 60. (كرد سهمي از اداره امور و قدرت سياسي را مطالبه مي

ر گنوس تا آنجا ها د شد تا تعداد خانواده ها باعث  سوي ديگر، رشد جمعيت گنوس
گوي نيازهاي جامعه رو به  افزايش يابد كه ديگر اداره زمين به صورت سنتي آن جواب

هاي  حل قديمي در برابر اين مشكل ايجاد شهرهاي نو در سرزمين يك راه. رشد نبود
شد و  ها انجام مي بيگانه بود كه با مهاجرت بخشي از جمعيت پوليس به آن سرزمين

متعدد يوناني از سواحل درياي سياه گرفته تا سواحل تركيه  باعث تشكيل شهرهاي
هر چند كه  1.امروزي و سواحل شمال آفريقا و حتي جنوب اروپا در ايتاليا و اسپانيا شد
و به دليل . م. اين سياست توانست تا زماني مشكل را حل كند اما در نيمه قرن ششم ق

و از  2حلي كارساز نبود رتاژ ديگر راهفينيقيه و كا  هاي باستاني مصر، تزاحم با تمدن
اي نداشتند مگر آن كه با نقض سنت و تقسيم  ها ديگر چاره رو، بسياري از خانواده اين

توانست مورد توافق  اي كه نمي ها، زمين خاص خود را مطالبه كنند، خواسته زمين
و گسترش علاوه بر ظهور طبقه تجار و مشكل تقسيم اراضي، بايد به رشد . اشراف نبود

هاي مختلف اشاره كرد كه اين طبقات نيز در برابر  طبقه صنعتگران و توسعه حرفه
اشراف و قوانين سنتي آنان خواستار حقوق خاص خود و مشاركت بيشتر در امور 

  .پوليس بودند
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هايي شد كه استعاره بازها  ها در يونان منجر به آشوب و درگيري اختلاف طبقاتي پوليس
توان  مي) Works and Days, 203‐213. (آورد س را به ياد ميو بلبلان هسيود

اي  استعاره هسيودس را بر مبناي اخلاقي تفسير كرد كه چندان هم با اخلاق اسطوره
ناسازگار نيست، اخلاقي كه مبتني بر مفاهيمي مثل طغيان و تعدي به حقوق ديگري و 

ش باز به بلبل ناشي از در اين صورت، يور. بازخواست متقابل و اجراي عدالت است
هسيودس گوش دادن به عدالت و ياري نرساندن «. ، استβρις  طغيان يا هوبريس،

دهد كه قانون  توضيح مي) 276- 8(و حتي بعدتر ) 213(كند  به هوبريس را توصيه مي
هر چند كه ) Canevaro, 2015, 58. (»ها فرق دارد اخلاقي براي حيوانات و انسان

درآمدي  گيرد، اين داستان در زمان او پيش و بلبل خود نتيجه اخلاقي مي او از داستان باز
اي از تقابل طبقه  حكايت بازها و بلبلان استعاره. بود بر تحولاتي كه بعد اتفاق افتادند

، بود كه در اين زبان استعاري؛ بلبل δη̃μοςاشراف در برابر توده مردم يا دموس، 
غلبه . تري نسبت به طرف مقابل داشت ار ضعيفقدرت اقتصادي و موقعيت سياسي بسي

رسيد ولي طي اين قرن و به واسطه  بازهاي اشراف در ابتداي قرن هفتم قطعي به نظر مي
گريختند و تحولات » بازان«به تدريج از چنگ » ها بلبل«ها،  وقوع بحران در پوليس

ول مسلم است كه اين تح. سياسي و حتي فرهنگي ايجاد شد-گسترده اجتماعي
توانست بدون بحران باشد چون تلاش اقليت اشراف براي كنترل همه چيز، حس  نمي

تعلق و همبستگي را در ديگران تضعيف كرده بود و همين نيز موجب مي شد تا 
نتيجه «. ابزارهاي سنتي براي حل اختلافات ديگر آن كارآيي گذشته را نداشته باشند

راندن و تبعيد بسياري از مخالفان نيز اتفاق فقط در افزايش خشونت و كشتار نبود بلكه 
 ,Meier, 2011. (»كردند با زور بازگردند افتاد كه آنها هم به نوبه خود تلاش مي

آورد كه در فرهنگ يوناني به نام  ها به وجود مي اين شرايط وضعيتي را در پوليس) 183
ق در شهر كه از شد؛ وضعيتي از اختلاف، تفرقه و نفا ، خوانده ميστάσιςاستاسيس، 

كرد و از سوي ديگر، پوليس  يك سو وحدت داخلي پوليس را به شدت تضعيف مي
طلب بهترين موقعيت را براي آسيب رساندن  شد كه همسايگان فرصت چنان ضعيف مي
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به دست بياورند؛ چه با دامن زدن به آتش اختلافات و چه با ضربه زدن به منافع پوليس 
در ميان آشوب و نفاقي كه پوليس را به دو  3.رياييبه خصوص در زمينه تجارت د

راه . گرفتند جبهه متخاصم تقسيم كرده بود، بودند كساني كه راه سوم را در پيش مي
در شهر بود و به واسطه انتساب خود به   سوم اين افراد به سوي صلح و مصالحه

داشتند و طبق  گوي آپولون در معبد دلف، سعي در ترويج مدارا و طريق ميانه را پيش
سولون ) Blok, 2006, 403. (سنت باستان در مورد هفت دانا، با هم در ارتباط بودند

يكي از اين هفت دانا بود كه در آتن با استاسيس در پوليس مواجه شد و خود را متعهد 
  .دانست به رفع استاسيس و بازگرداندن وحدت، آرامش و ثبات به پوليس مي

  قانون - 3
قدرتي يا مونارخيا،  هاي يونان گذر از نظام شاهي و تك ر پوليسنخستين تحول د

μοναρχίαقدرتي يا اريستوكراتيا،  ، به نظام اشرافي و اشرافαριστοκρατίαبود ،. 
اين گذر به معناي تقسيم قدرت و اختيارات شاه در ميان اشراف بود؛ هر چند كه عنوان 

في حفظ شد و به يكي از حاكماني در ، در نظام اشراβασιλεύς  پادشاه يا باسيليوس،
مقر او در ارگ يا . دار مراسم مذهبي و آييني بود شد كه عهده پوليس گفته مي

هاي حكومتي نه با قرعه بلكه از  آكروپوليس بود و مقامش هم بر خلاف ديگر مقام
نمونه بارز چنين انتقال قدرتي در آتن و با تشكيل  4.رسيد طريق وارثت به فرزندش مي

، در خارج از آكروپوليس Αρειόπαγοςوراي اشراف در مكاني به نام آرئيوپاگوس، ش
انتقال قدرت از شاه به اشراف تنها يك تغيير صوري نبود بلكه تغييري در . انجام شد

به نظر . ساختار پوليس و به خصوص تغييري در مورد قانون و حتي مفهوم آن بود
ر شكل يافت و جامعه جديد پوليس از آن به جامعه پدرسالار قديم تغيي«شادوالدت، 
د اين جامعه در ابتداي كار به صورت حكومت مردم نبود و حكومت هر چن. وجود آمد
هاي بزرگ بود اما براي نخستين بار نياز به نگارش قوانيني پيدا شد كه تا آن  با خاندان

ت و پابرجا در شد اما اين قوانين جديد به صورتي ثاب موقع به صورت شفاهي بيان مي
اراده جمعي با )  Schadewaldt, 1978, 114. (»مقابل ديد همگان قرار گرفت
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انتقال قدرت و اختيارات از شاه به جمع اشراف، شكل منسجمي به خود گرفت و هر 
چند كه اراده جمعي حتي در زمان سلطه شاه نيز مد نظر بود، اما با اين تحول شكل 

ان آخايي همر در جمع و با رايزني با يكديگر تصميم قهرمان. تري به خود گرفت جدي
گيرند و اين اراده جمعي است كه بنابر آن، انجام يا عدم انجام كاري مشخص  مي
شود؛ برخلاف اردوي ترواييان كه تصميم بيشتر به اراده فردي و به خصوص شخص  مي

داشت چنان كه اين اراده جمعي قبل از هر چيز در قانون حضور . شود هكتور گرفته مي
اي دارد و توسعه و  ، دلالت بر چنين ارادهνόμοςمعنايي كه مفهوم قانون يا نوموس، 

  .اساسي در تبلور بيشتر اين اراده بود  تحول سياسي از نظام شاهي به اريستوكراسي گام
اين نكته را بايد مد نظر داشت كه قانون همواره اصل اساسي جوامع يوناني از 

ل خود تا رسيدن اين جوامع به ساختار مشخصي از پوليس بود و حتي ترين شك ابتدايي
توانست بدون قانون و استناد به آن حجيتي داشته  نيز نمي  اراده پادشاه در دوران قديم

هاي همر يافت  هر چند كه واژه مشخص نوموس به صورت ظاهري در سروده«. باشد
هاي  همر در سرود )Nibet, 1983, 12. (»شود اما با اطمينان، معناي آن هست نمي

، θέμιστες، يا صورت جمع ثميستس، θέμιςخود به جاي نوموس از واژه ثميس، 
رابرت نيسبت در  Iliad, 5,761 & Odyssey, 2, 68‐ 16, 403(5. (كند استفاده مي

اي واقعي  ها دارد كه جامعه جا و به درستي اشاره به تصويرسازي همر از سيكلوپ همان
همر . بان، سلاح، خانه و حتي آشپزي و در يك كلام، هيچ تمدني ندارندندارند و ز
داند چرا كه نه تنها قانوني ندارند، حتي به قانون  ها را بدون ثميستس مي سيكلوپ

قانون يا  هاي بي گذارند و اوديسئوس از آنها به عنوان سيكلوپ زئوس هم احترام نمي
 ,Odyssey. (كند ، ياد ميΚυκλώπων … αθεμίστωνآثميستون، ... كوكلوپون 

كند چنان  مفهوم قانون در واژه نوموس با شعر هسيودوس است كه ظهور مي) 106 ,9
كند تا از عدالت تبعيت كند  كه او در سروده كارها و روزها، به برادر خود توصيه مي
ها تقرير كرده است، نومون  چرا كه پسر كرونوس، زئوس، اين قانون را بر انسان

خورند  ، و حيوانات يكديگر را ميνόμον διέταξε Κρονίωνكسه كرونيون ديتا
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ها ديكه داده كه خير آنها  ، در بين آنها نيست اما او به انسانΔίκηزيرا عدالت يا ديكه، 
به اين ترتيب، هسيودوس دو مفهوم  )Works and Days, 275‐78. (در اين است

هاي  م بنيادين در تحولات بعدي پوليسكند كه از مفاهي عدالت و نوموس را بيان مي
يوناني خواهند بود؛ اما بايد توجه داشت كه نوموس در بيان او به معناي متداول از 

ها را  اي از آداب، رسوم، آيين و حتي عادت ه قوانين موضوعه نيست؛ بلكه معناي گسترد
بر نوموس  گيرد چنان كه همين مورد در كارها و روزها به طور مشخص دلالت در برمي

نكته مهم در استفاده هسيودوس  6.بر اساس مبناي آييني و به معناي قانون خدايي است
، به νέμεινاز واژه نوموس در مبناي لغوي آن است چرا كه اين واژه از مصدر نمئين، 

آيد؛ همان گونه كه در تقسيم خوراك، آشاميدني،  معناي پخش، تقسيم و توزيع كردن مي
شد و  ها و حتي مناطق سكونت از فعل مرتبط به اين مصدر استفاده مي ه مراتع و چراگا

در اين ) Bellah, 2011, 345. (همر نيز همين معنا از نمئين را به كار برده است
ها باشد و چه قانون به نحو  صورت، نوموس چه در صورت آداب، رسوم و عادت
در عمل تقسيم و توزيع عموم  رسمي آن، دلالتي بر توزيع و تقسيم دارد و از آنجايي كه

توان گفت كه توجه به جمع و نيازهاي آن در اصل معناي قانون  افراد مد نظر هستند، مي
  7.مد نظر بوده است

اي محترم  آييني واژه نوموس باعث شد اين مفهوم همواره وجه-اي گاه اسطوره خاست
به پرستش قانون افتخار در نحوه زندگي هلني، آنان بيش از هر چيز ديگر »  .داشته باشد

قانون به عنوان چيزي واجد حرمت خدايي . كردند و اين براي آنان يك مذهب بود مي
. »شد و در واقع، روگرفت ناقصي از قانون خدايي بود كه بر عالم تسلط دارد تلقي مي

)Freeman, 1970, 207 ( هر چند كه اين سخن فريمن درست است اما بايد گفت
و حرمت قانون در نظر يونانيان جنبه ديگري نيز داشت كه مربوط كه معنا و مفهوم 

شود و به اين جهت،  اي كه قانون بنابر آن متبلور مي شد به زندگي جمعي و اراده مي
يونانيان اقوام غير خود را نه تنها به دليل . قانون تبلور حيات پوليس و مظهر آن بود

خواندند بلكه  ، ميβάρβαροςارباروس، ، و بθνοςهاي اثنوس،  اختلاف زباني با نام
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روشن . در نظر آنان، نداشتن قانون ملاك ديگري براي ناميدن آنان به اين دو نام بود
است كه يونانيان نسبت به وجود قوانين در جوامع غير يوناني آگاه بودند و بعيد به نظر 

اشتن چنان قوانيني نيز رسد كه از قوانين مصر و بين النهرين ناآگاه بوده باشند، اما د مي
، به معناي شهروند پوليس πολίτηςشد تا آنان غير يوناني را پوليتس،  باعث نمي

در حقيقت، اراده جمعي در نظر آنان اصل اساسي براي تحقق قانون بود به . بدانند
دانستند تا آن  النهريني يا ايراني را ناشي از اراده فردي مي نحوي كه قانون مصري يا بين

آنان خدمت يوناني به قانون غير شخصي «. با اراده آزاد جمع تعين يافته باشدكه 
)impersonal Law (دادند را در برابر خدمت شرقي به پادشاه خودراي قرار مي .

دانستند و غير يونانيان را  هاي متمدن مي يونانيان با تبعيت از قانون خود را آزاد و انسان
از قانون به اين معنا  تتبعي) Ibid. (»بودند بربر و بردهكه تابع يك حاكم مطلق العنان 

نه به معناي تبعيت الزامي از فرامين و احكام فرمانروايان، بلكه به معني تبعيت از حكمي 
به دليل تبعيت از چنين قانوني بود كه او . است كه اراده او در وضع آن دخيل بوده است

برده زيرا معتقد بود كه غير يوناني جداي از ناميد و غير خود را فردي  خود را آزاد مي
آميز پادشاه تبعيت  نداشتن چنان قانوني، تنها به دليل ترس است كه از احكام تحكم

   8.كند مي
هاي يوناني حكم مذهب پوليس را داشت و  به همان صورت كه قانون در پوليس

لاترين احترام را داشت؛ گذار نيز در نظر آنان با گذاشتند، قانون يونانيان به آن حرمت مي
ترين و شايد  ، يكي از محترمνομοθέτηςعنوان قانونگذار يا نوموثتس، «اي كه  به گونه
شهرها خاطره قانونگذار اصلي خود را با حرمت  دولت. ترين عنوان در يونان بود محترم

» ...كردند   گذاران شهر خود ياد مي تر از بنيان بسيار و حتي در برخي مواقع محترم
)Ibid, 212 ( با توجه به اهميت نوموس در فرهنگ يونان، اين طبيعي بود كه نوموثتس

نيز چنان جايگاهي داشته باشد، به خصوص اين كه او با وضع قوانين، آشوب و 
كرد و به همين دليل، او عامل موثر در ايجاد وحدت يا  منازعات پوليس را برطرف مي

هاي بحران و  اين نقش به خصوص در دوران .، در پوليس بودομόνοιαهومونويا، 
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تر از هر وقت ديگر بود كه نوموثتس با وضع قانون، پوليس را از رفتن به  آشوب پررنگ
در پوليس لوكري ) Zaleucus(داد چنان كه  زالوكوس  سوي استاسيس نجات مي

)Locri ( ت ، با محدود كردن حق مجازا.م. ق 663به عنوان نخستين قانونگذار، حدود
بهمنش، . (خصوصي و بالا بردن قدرت قضات و دولت علل اختلافات را كاهش داد

در پوليس ) Charondas(گذاران چون خارونداس  پس از وي ديگر قانون) 94، 1338
در ) Dracon(در اسپارت و دراكون ) Lycurgus(، ليكورگوس ) Catanê(كاتانه 

ا در پوليس خود بودند كه به واسطه آتن به دنبال رفع استاسيس و بازگرداندن هومونوي
گذاران  ظهور اين قانون. اختلافات داخلي بين اشراف و طبقه متوسط به خطر افتاده بود

قانون تا . گيري قانون نوشتاري بعد از قانون شفاهي بود به روشني حاكي از مرحله شكل
بود كه به طبقه  پيش از اقدام اين افراد به شفاهي و بيشتر متكي به سنت اشرافي باستان
داد؛ اما بر اثر  اشراف اجازه اعمال اراده و حجيت خاص در ميان جمع را مي

آتن يك بار و در نيمه . هاي داخلي پوليس ديگر اراده او چنان حجيتي نداشت اختلاف
توانسته بود با قوانين دراكون از مخمصه آشوب نجات پيدا كند؛ اما . م.دوم قرن هفتم ق
. ث شدند تا كمتر از يك سده بعد، آشوب بار ديگر به آتن بازگرددهمان قوانين باع

و قتل غير عمد ) murder(دراكون براي نخستين بار تمايز حقوقي بين كشتن 
)manslaughter (دانيم و هر چند  ما چيز بيشتري در مورد قوانين او نمي«. ايجاد كرد

اي بعد از سولون چيزي از ه داشتند، يوناني كه آن قوانين بايد بعدتر هم وجود مي
باور آنها به اين كه مجازات جرايم سبكي از دزدي و . دانستند گذاران اوليه نمي قانون

سرقت ناچيز كه مرگ بود، وجهي نداشت و به احتمالي، اين داستان كه دراكون قانون 
با وجود اين، قوانين دراكون . »خود را روي خون نوشته، از ابداعات بعدي بوده است

توانست اختلاف بين اشراف و توده آتن و آشوب را به كلي برطرف كند و چند دهه ن
بعد از وضع قوانين او، دوباره اختلاف از سر گرفته شد و آشوب تمام آتن را دربر 

 انياز داناديگر  يكيبود كه مردم آتن رو به  نجايا) Ehrenberg, 2011, 46. (گرفت
  .قرار گرفت وناني يهفت دانا كه اسمش در فهرست ييدانا ؛خود آورد
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  سولون سوفوس - 4
  گانه و از اين رو، ملقب به سوفوس، سولون در عصر باستان جزو دانايان هفت 

σοφός شد؛ اما اعطاي اين لقب به سولون تنها به دليل نوشتن قانون از سوي وي و ،
وران جنگ او چند سال قبل از نگارش قانون و در ك. نجات آتن از بحران و آشوب نبود

بر سر تصاحب جزيره سالاميس، لياقت خود را به عنوان ) Megara(آتن با مگارا 
ديوگنس لائرتيوس داستان را به اين صورت نقل كرده كه دو . مردي دانا نشان داده بود

شهر مگارا و آتن بر سر تصاحب سالاميس با يكديگر رقابت داشتند؛ اما پس از آن كه 
ست شد، آتنيان فرماني را تصويب كردند كه به موجب آن آتن چندين بار متحمل شك

سولون موفق . هركس كه براي احياي جنگ سالاميس اقدام كند محكوم به مرگ شود
شد با تدبير خود آتنيان را به نبرد تحريك كند بدون آن كه جانش را به خطر بياندازد و 

او براي تحريك . پس گرفتنددر نتيجه اقدام وي بود كه آتنيان سالاميس را از مگارا باز
آتنيان تظاهر به ديوانگي كرد؛ تاج گلي بر سر گذاشت و با شتاب وارد شوراي شهر يا 

، شد در حالي كه به وسيله قاصدي اشعار وي براي آتنيان سروده و αγοράآگورا، 
  . خشم آنان را برانگيخته شد
كه به نظرش بيش از  ترين بخش شعر سولون را نقل مي كند ديوگنس پس از اين، مهم

  :هر چيز ديگري در تحريك آتنيان تأثير داشته است
  اي ناچيز هستم  آيا من شهروند جزيره«

  !جزيره اي دراين سوي دريا

  تا آن كه افرادي لبخند زنند 
  اين كيست؟«: بودن ريشخند كنند و مرا به خاطر آتني 

  »اي آتني كه سالاميس را بر باد داده برده
  ها را برافروزيم سالاميس بجنگيم و شعلهبگذاريد براي 

‐Laertius, I, 47(» .آن جزيره محبوب را به چنگ آوريم و ننگ خود را پاك كنيم

49 (  
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توان به روشني آن معنا از سوفوس را دريافت كه فرد يوناني با  در گزارش ديوگنس مي
دبير و طرحي به سوفوس آن دانايي است كه از دانايي او ت. بيان اين واژه مد نظر داشت

آيد تا در مواقع خطير كارگشاي مشكلات پوليس باشد و پوليس را از  دست مي
سولون به همين معنا از سوفوس بود كه توانست تدبيري برا . دهد ها نجات  بحران

نخست بايد توجه داشت كه سالاميس . ها و بازگرداندن سالاميس بينديشد تحريك آتني
ادي براي آتن داشت زيرا در رونق بندر تجاري پيرائوس الجيشي بسيار زي اهميت سوق

)Piraeus ( آتن نقش مهمي داشت و علاوه بر اين، امنيت اين بندر و تجارت دريايي
موضوعي كه صحت آن در   بسته به اين بود كه آتن سالاميس را در اختيار داشته باشد؛

آزاد كردن سالاميس . جنگ نيروي دريايي آتن با نيروي دريايي خشايارشاه معلوم شد
او خود در جنگ چند ساله آتن با   اي نبود زيرا از يك سو، براي سولون كار چندان ساده

مگارا بر سر تصاحب اين جزيره مشاركت داشت و به اين دليل مشكلات كار را 
بنابراين، او بايد كاري . دانست و از سوي ديگر، او با فرمان سنگين آتنيان روبرو بود مي
قضيه سالاميس و آزادسازي آن را به   د كه بدون اجراي فرمان مرگ آتنيان،كر مي

او براي . ها براي بازپس گرفتن آن مطمئن بشود صورتي مطرح كند كه از عزم آتني
چه شهروندان آتني در مجمع  اي استفاده كرد؛ آن رسيدن به اين هدف از روش دوگانه

بود كه از سر شتاب و با شور و هيجان عمومي ديدند، ورود فردي به هيبت ديوانگان 
به مجمع وارد شده بود و نه آن سياستمدار يا شاعري كه بخواهد موضوعي را به جد در 

چه اعضاي حاضر در مجمع شنيدند  با وجود چنين ظاهري، آن. مجمع مطرح كند
سخني از سر اضطراب خاطر يا پريشاني ذهن نبود؛ بلكه شعري زيبا يا همان كلام 

سولون به هيبت ديوانگان وارد مجمع شد تا هم بتواند فرصت . ها بود يوناني مطلوب
طرح موضوع جنگ را به دست آورد و هم اگر سخن وي رد شد محكوم به مرگ 

توانست با  ها به راحتي مي نشود، چرا كه در صورت رد درخواستش از سوي آتني
ارغ از شكل و شمايل ف. ادعاي جنون و پريشان خاطري از مجازات مرگ نجات يابد

سولون نخست سالاميس را به . كار، اين بيان او بود كه در تصميم آتنيان اثر گذاشت
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برد كه گويا براي چنين چيزي لازم نيست جنگي  اي ناچيز و پرت نام مي عنوان جزيره
دهد؛  معطلي پاسخ مي او بي! اما آيا سالاميس به واقع چنين چيزي است؟. به راه بيافتد

اگر آنجا در چنگ ديگران . سالاميس بخشي از آتن است و اهالي آن آتني هستند. خير
آيند و اين ننگ بر آنان وارد  باشد، تنها اهالي سالاميس نيستند كه به اسارت درمي

  . ها نيز هست شود؛ بلكه اين ننگي براي آتني مي
آمد و با  سولون فقط سياستمداري نبود كه به خوبي از عهده مشكلات پوليس بر مي

انديشد يا قانونگذاري كه با  حلي براي آزادسازي وطن خود مي تدبير سياسي خود راه
كرد، بلكه شاعري بود كه با شعر،  وضع قوانين، اختلافات داخلي پوليس را برطرف مي
قبل از سولون، تورتائيوس . آورد انديشه و تبيين عقلي اعمال خود را به زبان مي

)Tyrtaeus (رثيه يا الگئيا، با سرودن مελεγεία كه قطعاتي از آن تحت عنوان ،
، مانده، اسپارتيان را مخاطب ساخت و آرمان ευνομίαقانون يا اوينوميا،  نيك
زبان او شعر را وارد عرصه انديشه ) 126، 1378رز، . (پرستي را به آنها متذكر شد ميهن

اي كرد كه بدون انكار  عرصههمر وارد   اي سياسي كرد و آن را از حال و هواي اسطوره
فضايل قهرمانان همري؛ رو به توده مردم كرده و فضيلت ديگري را برتر از فضايل 

براي فضيلت حقيقي فقط يك معيار وجود دارد و آن «: كرد قهرمانان همري معرفي مي
سولون نيز ) 150، 1، 1376يگر، . (»چه براي جامعه سود يا زيان دارد جامعه است و آن

كند و پيش از  د تورتائيوس به جاي توصيف قهرمانان همري، به توده مردم رو ميهمانن
آن كه وظيفه تدوين قانون را به عهده گيرد، بيماري و سلامت پوليس را در شعر خود 

دهد تا براي رفتار جمعي، و بر اساس اصول عقلي، سلامت  مورد بررسي قرار مي
εقانون يا اوينوميا،  نيكپوليس را در چارچوب مفهوم قانون درست و  νοuία تبيين ،

، داشت و هم به پوليس تا φύσιςاو در اين تبيين هم توجه به طبيعت يا فوزيس، . كند
آن كه فوزيس و پوليس در شعرش به هم گره خورده و اصول واحدي را در پيش روي 

  . شهريانش قرار دهد هم
  قانون و صلح عدالت، نيك - 5
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، يكي )Anacharsis(گام نگارش قانون خود با آناخارسيس نقل شده كه سولون به هن
 ,Freeman. (گانه، ملاقات كرد و گفتگويي بين آنان انجام شد ديگر از دانايان هفت

آناخارسيس زحمات او را ريشخند كرد و قانون را به تارهاي عنكبوت ) 218 ,1970
ضعيف و كوچك هستند تشبيه كرد و بر اساس اين تشبيه به وي گفت؛ قانون آنهايي كه 

توانند از ميان آن جسته و گرفتار  اندازد، اما افراد قوي و قدرتمند مي را به دام مي
آنچه آناخارسيس به سولون گفت بر اساس اين عقيده بود كه قانون ترفندي  9.نشوند

است از سوي طبقه قدرتمند براي كنترل طبقه ضعيف؛ زيرا طبقه قوي در تأليف قانون، 
سولون در برابر سخنان آناخارسيس بر . منافع طبقه خودش را در نظر دارد تنها حفظ

اين انديشه بود كه با قانون به دنبال حفظ طبقه ضعيف نيز هست و به وي گفت؛ قوانين 
او با اين سخن نشان داد كه قانون  10.نويسد تا هر كس بتواند از آن نفع برد را چنان مي

شود؛ نه اين كه به نفع يكي  طبقات اجتماعي وضع مي در نظرش براي تامين منافع تمام
در واقع، پاسخ سولون به آناخارسيس بر اساس تصور . اي ديگر باشد و عليه طبقه

اصولي و مبنايي وي از اوينوميا بود كه پس از وي به عنوان اساس پوليس آتن شناخته 
كند، حتي وقتي  مي ادعاي آتني بعدتر نيز اين بود كه تحت قوانين سولون زندگي«. شد

سولون در واقع امر . كه اين قوانين به دليل فترت دوره توراني، به شكل نويني وضع شد
  )Schadewaldt, 1978, 114. (»هاي قوانين بعدتر را هم وضع كرده بود بنيان

هاي سولون دريافت كه به دليل شروع آن با  توان در يكي از مرثيه اين نگرش را مي
او در . شود هاي موسيقي و هنر، به نام مرثيه موزها خوانده مي زن خداينيايش موزها يا 

 auf ungerecte(اي ناعادلانه  شيوه«اين مرثيه براي خود آرزوي ثروت دارد اما نه به 

Weise ( ؛ ديكه به دنبال آن خواهد آمد و هر چند كه ممكن "در هر صورت"زيرا
برسد و حتي شايد در نسل سوم،  دير) die Strafe des Zeus(است مجازات زئوس 

  والدت تاكيد دارد؛ واژه چنان كه شاده هم) Ibid, 116. (»آيد مي "در هر صورت"اما 
، به معناي در هر صورت، كلي، تمامي، سرتاسر πάντοςكليدي در اين مرثيه پانتوس، 

 به معناي همه، كل، تمام و غيره ،πα̃ςو از اين قبيل است كه مرتبط با صفت پاس، 
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سولون با تاكيد مكرر بر اين قيد اصلي را متذكر مي شود كه در هر جا حضور . است
. دارد و آن وجود و حاكميت ديكه در هر جاست كه امكان گريزي هم از آن نيست

ناپذير قانون عادلانه در فوزيس  سولون با تاكيد بر اين قيد يادآور حاكميت قطعي و خلل
سولون با توجه به اين قانون مبنايي . نگاشتن آن را ندارداست كه انسان نيز توان ناديده ا

از «. كند موضوع وظيفه و مسئوليت فردي را در قبال قانون بيان ميو فراگير است كه 
بخواه خدايان در  اين رو در دنياي سولون، بر خلاف دنياي ايلياد هومر، مداخله دل

سرنوشت آدمي نقش چندان بزرگي ندارد؛ زيرا زمام حكومت در اين دنيا به دست 
ري فقط هديه مطبوع يا قانون است و بخشي بزرگ از سرنوشت كه براي انسان هوم

خدايان فقط : نامطبوع خدايي بود، در نظر سولون نتيجه اراده و عمل خود آدمي است
) 213، 1، 1376يگر، (» .مجريان نظام اخلاقي هستند و اين نظام عين اراده خدايان است
سولون ثروتي كه بنابه . خدايان دنياي سولون پاسداران قوانين فراگير فوزيس هستند

داند كه در نظر وي تنها وجه  ، ميβριςه دست آيد را نتيجه هوبريس، ظلم ب
اي طغيان و سركشي نيست؛ بلكه بنيان حقوقي دارد و به معناي دست اندازي يا  اسطوره

آته فقط به معناي . ، استτηآن آته،   هاي ديگران است و نتيجه تجاوز به دارايي
ي است كه به دليل تعدي و تجاوز به گمراهي و حماقت نيست؛ بلكه به معناي خسران

هوبريس و آته در . گيرد دارايي ديگري و انباشتن ثروت ناعادلانه، دامن متعدي را مي
نظر سولون دو سوي تفكيك ناپذيري هستند كه تعادل را بر هم زده و تنها با ديكه 

  .آيد است كه تعادل دوباره به دست مي
همر براي بيان . يودس را مد نظر داشتسولون در تصور خود از عدالت، مبناي هس

كرد و در نظر او عبارت هه ثميس  ، ياد ميΘέμιςعدالت و قانون از ايزدبانوي ثميس، 
اين درست و مرسوم «: ، به اين معنا بود»اين ثميس است«، يا θέμις εστι استي، 
ه ، را در سروده زايش خدايان يا ثئوگونيا، ثمرραιهسيودس هوراها،  11.»است

، Δίκη  هاي ديكه، داند كه عبارتند از سه خواهر به نام ازدواج زئوس با ثميس مي
بر «افزايد كه اين سه خواهر  ، و در ادامه ميΕιρήνη، و ايرنه، Εύνομίαاوينوميا، 
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اين سه خواهر به سه معناي ) Theogony, 901‐902.(»اعمال انسان ميرا مراقبند
قبل از هر . ها نظارت دارند ه بر اعمال و رفتار انسانقانون و صلح هستند ك عدالت، نيك

چيز، بايد توجه داشت كه اين سه خواهر دختران ثميس هستند به اين معنا كه 
  كند تا با زايش سه دختر، هسيودوس در اسطوره خود از مبناي همري ثميس استفاده مي

جداي از ديگري زن  هاي آن را تفكيك كرده و هر كدام را به صورت يك خداي ويژگي
سازي،  اين يك گام فراتر از آن مبناي گذشته است تا با اين نحو اسطوره. معرفي كند

جامعه روستايي هسيودوس به دور   به عبارت ديگر،. بتوان به نيازهاي جديد پاسخ داد
اي  اي است كه نظام اسطوره قهرماني همري، نيازمند به نظام اسطوره-از آن جامعه شاهي

سازي سه ضلع از  هسيودس با اين اسطوره. گوي اين نياز باشد تواند پاسخ همري نمي
قانون و  كند چرا كه عدالت بدون نيك يك شهر باثبات و در صلح و آرامش را ترسيم مي

توان در ادامه اين حركت هسيودس دانست كه  سولون را مي. صلح قابل حصول نيست
اي  ه  او نيز با صرف استناد به نظام اسطورگانه توجه دارد اما نيازهاي  به اين تشخص سه

نكته اساسي در درك نيازهاي سولون در توجه به مفهوم . شد هسيودس برآورده نمي
  .، استμέτρονاندازه و حد يا مترون، 

... گنوموسونس د آفانس (اندازه مبهم شناخت را دانستن «: گويد مي 16سولون در قطعه 
γνωμοσύνης δمترون   φαν ς …μ τρον (ترين چيز است، همان  سخت

بايد گفت كه اين ) Solon, 1999, fr. 16. (»كه به تنهايي مرز هر چيز را دربر دارد
قطعه در عين سادگي از پيچيدگي بسياري برخوردار است به نحوي كه فهم و تفسير آن 

نايي، نخست آن كه واژه گنوموسونس تنها به معناي اندازه دا. تواند كار آساني باشد نمي
درك، شناخت، فهم و مقولاتي از اين قبيل نيست چرا كه گنوموسونس به معناي آن 

چنين، حزم و احتياط همراه با  گونه شناختي است كه فاقد ابزار سنجش نيست و هم
اندازه «والدت عبارت  شاده. قضاوت را نيز بايد براي درك اين مفهوم در نظر داشت

ترجمه كرده  unsichtbare Maß der Erkenntnisرا به صورت » مبهم شناخت
)Schadewaldt, 1978, 118 ( كهErkenntnis اي به گنوموسونس   تا اندازه
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دهد و هم معناي قضاوت اما با وجود  نزديك است چرا كه هم معناي شناخت را مي
شادوالدت صفت . اين، فاقد دو وجه معنايي ديگر از حزم و ابزار شناسايي است

unsichtbare براي ترجمه آفانس،  راαφανες آورده كه به معناي لغوي ناديدني ،
گئورگ ولاستوس اين . است تا اندازه در عبارت سولون به معناي اندازه ناديدني باشد

دهد كه  ترجمه كرده و در پانوشت توضيح مي) obscure(» مبهم«صفت را به معناي 
فهميدن آن سخت است به اين معنا  آفانس در اينجا به معناي غير قابل فهم نيست؛ بلكه

هراكليتوس  54ها و در اين مورد به قطعه  كه قابل فهم است؛ اما تنها براي نافذترين نگاه
گيري ولاستوس  نتيجه. كند كه از اين واژه و به همين معنا استفاده كرده است استناد مي

اي تنها  اسطورهاز اين تفسير قابل توجه است؛ چرا كه ادعاي حقيقت داشتن در فضاي 
گو است كه حجيت آن برخاسته از سنت گذشته است؛ اما حقيقت  در اختيار پيش

سولوني يا به عبارت ديگر، عدالت سولوني، در اصل قابل فهم است و در تجربه 
به يقين، سولون انتظار دارد تا اين امر به اندازه «. قابل واررسي است 12عمومي پوليس

ايي بر مردان شهر و دموس و در نهايت، بر حركت و سكون كافي فهميده شود تا روشن
تفسير ) Velastos, 1996, 36(» .سياسي آنها بياندازد تا آنها را از فاجعه نجات بدهد

ولاستوس با توجه به اين نكته قابل تاييد است كه سولون در اين قطعه و براي دانستن 
ه اين معنا كه دانستن اندازه، دانستني كند؛ ب ، استفاده ميνοη̃σαιاندازه از واژه نوساي، 

گويان مدعي آن  ، است نه آن نوع الهامي كه پيشνόος  بر مبناي عقل يا نوس،
توان گفت كه سولون در پاسخ به نياز خود از منظور  با اين تفسير، مي 13.هستند

گانه فاصله گرفته و ديگر مثل او متكي به سنت  هسيودس نسبت به آن تشخص سه
اي نيست، بلكه مبنا را بر اندازه دانستن يا ابزار تشخيص، تمييز و قضاوت  اسطوره

قانون و مجازات  گانه از عدالت، نيك جوي معاني سه گذارد تا آن كه بر اين مبنا پي مي
پاسخ او به آناخارسيس نيز بر همين مبنا است و به همين جهت است كه نظر . باشد

ه و معتقد است كه با قانون به دنبال حفظ منافع تمام افراطي او در مورد قانون را نپذيرفت
طبقات پوليس است؛ چرا كه مبناي خود را در تشخيص اندازه حقوق و منافع تمام 
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از اين جهت است كه او نقش خود را . داند تا از آنها حفاظت كند طبقات جامعه مي
طبقات پوليس از ديد كه با حفظ حقوق تمام  براي مقابله با نزاع طبقاتي در اين مي

تخطي هر كدام به اندازه يا حد و حدود ديگري جلوگيري كند و منظور خود را به اين 
  :كند نحو در ابيات زير ذكر مي

  در اين حين كه آنان قدرت و احترامي از سر ثروت داشتند«
  ها هم ناشايسته به هيچ گرفته شوند من نگذاشتم تا اين

  )طبقه(ت از هر دو من ايستادم با سپري قوي براي حفاظ
 Athenian(».، غالب نشودαδίκωςعدالتي، آديكوس  و تحمل كردم تا آن كه بي

Constitution, XII, 31‐7(  
شود كه او حاضر نيست به هر قيمتي عدالت را در پوليس اجرا  از اين ابيات معلوم مي

نظر وي كند؛ در حالي كه به  كند چرا كه در اين صورت، تنها مرد مقتدر حكومت مي
كشاند و اختيار توده مردم به دست فرمانرواي مستبد  مرد مقتدر شهر را به تباهي مي

جبارها با وعده برقراري عدالت قدرت را به دست ) 211، 1، 1376يگر، .(افتد مي
كردند؛ اما او به  گرفتند و البته نسل اوليه آنها هم به نفع طبقات ضعيف عمل مي مي

كرد و حتي وقتي پيشنهاد چنين قدرتي به وي شد،  ت ميشدت با قدرت مطلق مخالف
او با اين نگرش بود كه با تمام شدن دوره زمامداريش به عنوان حاكم يا . آن را نپذيرفت

حس . گذار در آتن، قدرت را رها كرد و به سفر ده ساله رفت ، قانونρχωνآرخون، 
منتقدين وي او را «اعث شد تا مدارا در رفتار سولون و ترك قدرت و پرهيز از استبداد ب

گيري  كناره) Freeman, 1970, 210(».به دليل مدارايش فردي احمق تصور بكنند
وي از قدرت به دليل اعتقادش به آن گونه از نظام سياسي بود كه در آن، قانون و 

بنابر اين، حفظ قدرت و اجراي آن به . پذيري شهروندان حاكميت داشته باشد مسئوليت
دانست و به نظر وي،  را حتي از ناحيه خودش نيز مغاير با چنين نظامي مي نحو مطلق

اين نگرش او درست بر . داشتن چنين قدرتي به هر صورت نافي حق و عدالت است
همان مبناي اندازه است كه حتي قدرت هم بايد حدود خود را داشته باشد نه آن كه 
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قانون و صلح را  گانه عدالت، نيك از سهتوان درك او  با اين مبنا است كه مي. مطلق باشد
، به معناي βριςاو براي بيان اين مبنا نظر به دو مفهوم سنتي هوبريس، . دريافت

، به معناي خسران و خسارت است كه در سنت وامدار از τη   تخطي و تجاوز و آته،
، )koros(حرص و گستاخي «. اي، آته نتيجه محتوم هوبريس است جهان اسطوره

جامعه ) كوري ناشي از اين دو(و آته ) شناسد پروايي كه هيچ حدي نمي بي(ريس هوب
داد كه اگر  سولون به همشهريان آتني خود هشدار مي... كرد  آتني را تهديد به نابودي مي

دهند و برده  آنها به راه غلط خود ادامه دهند، در پايان كار، آزادي خود را از دست مي
ونوميا ساكن آن است، نه تنها از قدرت نظامي برخوردار است شهري كه اي... شوند  مي

 ,Feldbrugge, 2003(» .كند و در ميدان نبرد پيروز است بلكه استقلالش را حفظ مي

محور اصلي در نابودي شهر تخطي از حدود توسط شهروندان است كه در نتيجه ) 38
ه پوليس را به شود و عاقبت آن هم خسراني است ك طلبي ايجاد مي حرص و فزون

قانون يا ايونوميا تنها در صورتي به دست  بنابر اين، نيك. كشاند ويراني و بردگي مي
گفته شد؛ حاصل  16آيد كه حدود شهروندي با شناختي مانند آنچه كه در قطعه  مي
  .شود تا آن كه حقوق هر فرد بر مبناي حد و حدودش مشخص بشود مي
  قانون سولوني - 6

ن اصلاح سولون در آتن لغو ديون بود كه به سئيساخثئيا، تري نخستين و مهم
σεισάχθειαكردن تعهد و  ها معروف شد كه در اصل به معني كم ، يا قانون الغاء بدهي

هاي خود را  بنابر قانون دراكون، اگر كسي توان پرداخت تعهدات و بدهي. بار است
گوي  رايي وي جوابو اگر هم دا  آمد نداشت، دارايي او به تصرف طلبكار درمي

رو،  از اين. شد تعهداتش نبود، خود وي نيز در زمره اموال طلبكار درآمده و برده او مي
برخي از اشراف توانسته بودند به شهرونداني كه نياز به وام داشتند و معلوم بود توان 

. ندبازپرداخت آن را ندارند، وام دهند تا در زمان بازپرداخت بدهكار را به بردگي بفروش
سولون پس از آن كه بر اريكه قدرت نشست، مردمان عهد خويش و «به عقيده ارسطو؛ 
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و سپس » آيندگان را از انجام بيگاري و بردگي در مقابل عدم پرداخت دين، آزاد ساخت
  :كند در اشعار نقل شده از او به اين نكته اشاره مي

  بسيار كسان فروخته شده در دوردست را آوردم به خانه  «
  ه آتن ساخته شده به دست خدا، آوردم اين يكي فروخته به ناحق راب

  يا آن ديگري فروخته به حق را،
  يا ديگران كه فراري بودند از ترس فشار دريوزگي،

  شان؛ آمد هيچ زبان آتيكي به گفت نمي
  چنين به هر جا سرگردان بودند

 ,Athenian Constitution, XII (» .و ديگران كه در رنج از بردگي فرومايه بودند

4(  
كردن فشاري بود كه از سوي اشراف بر  الغاي ديون از سوي سولون نه تنها براي سبك 

تر از آن را نيز در نظر داشت و آن رعايت احترام  شد، بلكه او هدفي مهم عوام وارد مي
چه  توان از ابياتي كه نقل شد به روشني دريافت كه در نظر وي؛ آن مي. به شهروندان بود

رود رعايت حرمت شهروندان است، حتي در مورد آناني كه بدهكار  از قانون انتظار مي
قانوني كه موجب بردگي شهروندان شود، . شده و توان پرداخت ديون خود را ندارند

قانوني نيست كه احترام شهروندان با آن رعايت شود و در نتيجه، به خير شهر و جامعه 
سولون با وضع قانون . تعادل در جامعه را ندارد نيست و چنين قانوني توان ايجاد

سئيساخثئيا نه تنها توانست توده مردم را از شر ظلمي آزاد كند كه به خاطر معيشت به 
شد، بلكه شرط اوليه شهروندي، يعني احترام به يكديگر و آزادي،  را نيز  آنان وارد مي

  .براي تمام شهروندان چه غني چه فقير، تضمين كرد
اصلاح مهم سولون در آتن نظام سياسي بر مبناي تقسيم شهروندان در طبقات دومين 

  :چهارگانه بود كه بر مبناي قانون او عبارت بودند از
، كساني πεντακοσιομέδιμνοςيا پنتاكوزيومديمنوس،  14پانصد مديمني -الف

  .بودند كه سالانه پانصد مديمن درآمد داشتند
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شد كه با درآمد سالانه سيصد  به كساني گفته مي ،ιππεύςدار يا هيپئوس،  اسب -ب
  .داري از يك اسب را نيز داشتند مديمن توانايي نگه

شد كه سالانه دويست مديمن  ، به كساني گفته ميΖευγίτηςگاودار يا زويگيتس،  -ج
  . داري كنند توانستند دو عدد گاو را نگه درآمد داشتند و مي

شد كه سالانه كمتر از  ، به كساني گفته ميΘη̃τε̃كارگران و بردگان يا ثتس،   -د
  .كردند دويست مديمن درآمد داشتند و براي ديگران كار مي

ها از سه طبقه اول گرفته شود و در مقابل،  سولون در قانون خود مقرر كرد كه ماليات
هاي رسمي آتن از همان سه طبقه انتخاب شوند و طبقه چهارم  مقام آرخون و ديگر مقام

حق دستيابي به مقام رسمي، تنها حق شركت و راي در اجتماع عامه و شركت در بدون 
روشن است كه تقسيمات سولون براساس وضعيت . هاي بزرگ را داشته باشد دادگاه

اقتصادي شهروندان بود اما بايد توجه داشت كه فعاليت سياسي هر شهروند در 
اي كه يك كارگر ساده  ه گونههاي يونان مشروط به وضعيت اقتصادي وي بود؛ ب پوليس

شد و حتي  كه هيچ دارايي از خود نداشت از بسياري از فعاليتهاي سياسي نيز محروم مي
. شد در زمان دموكراسي نيز اين شرط كمابيش براي فعاليت سياسي در نظر گرفته مي

سولون با اين تقسيمات سعي كرد تا بر مبناي نظري خود، حدود طبقات اجتماعي آتن 
از يك سو، او احترام اشراف آتني را حفظ كرد و به آن صورت قانوني . حفظ كندرا 

بخشيد؛ چرا كه آنان به صورت عمده در طبقه اول قرار داشتند و به وسيله اين قانون و 
گانه آرخوني را در اختيار داشته   هاي نه توانستند يكي از مقام با قدرت مالي خود مي

مالكان جايگاه قانوني بخشيد و از اين جهت؛  تنها به خردهاز سوي ديگر، او نه . باشند
اي كه تا آن زمان نقشي در هيچ  آنان را در كنار مالكان بزرگ قرار داد، به كارگران ساده

او به آنها اين حق را داد تا در . سياسي نداشتند هم حق مشاركت سياسي را داد  فعاليت
اين نكته با . و رأي خود را اعلام كنند ، شركت كنندΕκλησίαمجلس ملي يا اكلسيا، 

نحوه . هاي دولتي ايجاد كرد قابل توجه است توجه به تغييري كه وي در نحو تعيين مقام
هاي دولتي تا وضع قانون توسط او به عهده شوراي اشراف يا آرئوپاگوس  تعيين مقام
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به وسيله قرعه  بود؛ اما سولون تعيين مقامات را به مجلس ملي محول كرد تا در آنجا و
تعيين مقامات دولتي به وسيله قرعه باعث شد تا كارگران هر چند كه حق . انجام شود

به دست آوردن مناصب دولتي نداشتند، دست كم با حق رأي خود در تعيين آن مناصب 
  . نقشي داشته باشند و از اين رو، در جريان سياسي آتن دخالت كنند

ات رسمي آتن، آن را از انحصار طبقه اشراف خارج سولون با تغيير نحوه تعيين مقام
و . م. راه را براي دموكراسي كامل مهيا كرد كه در طي قرون پنجم و چهارم ق«كرد و 

) Freeman, 1970, 207(».داد به جز دو وقفه كوتاه، قانون اساسي آتن را تشكيل مي
سولون بود و  در واقع، حضور فعال تمام شهروندان در عرصه سياسي پوليس مد نظر
او براي رسيدن . براي اين منظور، قانون نيز بايد زمينه لازم چنين حضوري را فراهم كند

به اين هدف علاوه به دادن حق راي به تمام طبقات، قانون ديگري را نيز وضع كرد كه 
بنابر نقل ارسطو، . كرد هر شهروندي را ملزم به مشاركت در امور جاري پوليس مي

در حالي كه پوليس اغلب در وضعيت نزاع احزاب است، برخي از  ديد سولون مي
او به دليل همين . توجه به امور هستند و كاري به مشكلات پوليس ندارند شهروندان بي

توجهي قانون خاصي را در مورد آنان وضع كرد مبني بر اين كه هر كس كه به هنگام  بي
حرمتي يا  ود، بايد محكوم به بيش نزاع مدني حاضر به ورود در نيروهاي احزاب نمي

 Athenian. (، شود و ديگر عضوي از پوليس نخواهد بودτιμοςآتيموس، 

Constitution, VIII, 5 ( ،بايد توجه داشت كه تيمهτιμή به معناي احترام، ارزش و ،
شهرت در فرهنگ يوناني معناي قابل توجهي داشته و ارزش هر فرد در پوليس به 

سولون با توجه به اين ارزش . كردند يگران در حق او رعايت مياي بود كه د تيمه
پذيري وظيفه  اساسي فرهنگي سعي كرد قانوني وضع كند كه بنابر آن، مسئوليت

ناپذير شهروندان باشد و ديگر كسي به خود اجازه ندهد در قبال شهر و  اجتناب
مبناهايي بود كه  اين قانون و هدف آن يكي از. مسئوليتي بكند مشكلات آن احساس بي

پذيري  بر اساس آن دموكراسي آتن شكل گرفت؛ چرا كه آتن تنها با مسئوليت
  .توانست به دموكراسي قرن بعد برسد شهروندانش مي
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سولون در قانون درست يا اوينوميا به دنبال ايجاد تعادل بين طبقات اجتماعي يا به 
ن حفظ شأن و مقام اشراف، به بين طبقه اشراف و توده مردم بود تا ضم  عبارت ديگر،

از اين جهت، سولون آغاز . توده مردم نيز اجازه مشاركت در امور پوليس داده شود
كننده راهي بود كه به دموكراسي آتني ختم شد و حتي نزديك به سه قرن بعد خطيبي 

وقتي كه او در راس ملت قرار «: چنين بيان كرد) Isocrates(چون ايسوكراتس 
شهر را چنان به دانايي  ن قوانيني داد و امورشان را منظم ساخت و دولتگرفت، به آنا

 ,Vatai(» .برپا كرد كه اكنون، آتن با طرز حكومتي كه او ترتيب داد، اداره مي شود

در حقيقت، سولون هم به لحاظ وضع قانون نقطه شروع حركتي بود كه به  )35 ,1984
عنوي، دو اصل مهم مشاركت و دموكراسي آتن ختم شد و هم به جهت فكري و م

هاي اساسي براي ايجاد  پذيري هر شهروندي در پوليس را بنا گذاشت كه بنيان مسئوليت
اين اثر سولون نياز به وضع اصطلاحي براي شهروند را در پي . دموكراسي آتن بودند

اي  داشت؛ زيرا او با اعطاي حقوق و اختيارات سياسي به توده مردم نياز به وضع واژه
براي بيان عموم شهروندان ايجاد كرد كه بعد در دموكراسي آتن با واژه پوليتئيا، 

πολιτείαشد ، گفته مي . 

  
  
  :نتيجه - 7

بيشتر شهرهاي يونان را در برگرفته بود و باعث شده . م.بحران و آشوب در قرن هفتم ق
را  ثبات بشود كه خطر جنگ داخلي آنها بود تا وضعيت سياسي اين شهرها چنان بي

سولون يكي از هفت داناي باستان، شاهد اين وضعيت در آتن بودكه با . كرد تهديد مي
قانون و  اي عدالت، نيك گانه اسطوره اي و به خصوص وجوه سه الهام از ميراث اسطوره

او با توجه به اين . حلي براي نجات آتن از آشوب داشت صلح، سعي در يافتن راه
زه و حدود طبقات اجتماعي قانوني را وضع كرد كه راه ميراث و مبناي نظري حفظ اندا

آتن به سوي دموكراسي را باز كرد در واقع، اگر انديشه و قانون سولون نبود، آتن گامي 
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توانست به  بيشتر تا رسيدن به جنگ داخلي و ويراني كامل نداشت و ديگر نمي
دل بين طبقات دموكراسي و عهد طلايي قرن بعد برسد اما سولون با برقراري تعا

پذيري را در  اجتماعي و دادن حقوق اساسي حتي به طبقات پايين، روح مسئوليت
  .شهروندان ايجاد كرد تا آتن راه به دموكراسي بعد از او بيابد

  
  :ها نوشت پي
 و ،μήτηρ متر، يا مادر متر واژه دو از مركب ،μητρόπολις متروپوليس، واژه -1

 ها مهاجرنشين تاسيس به واژه اين. است مادرشهر نايمع به و ،πόλις پوليس، يا شهر
 نوبنياد پوليس در مهاجران كه چرا شد وضع جديد هاي پوليس ايجاد و جديد مناطق در

 پوليس براي مادري چون را آن و كردند نمي قطع خود اصلي پوليس با را شان رابطه
  .كرد مي مايتح كودكي چون هم جديد شهر از هم مادر پوليس و دانستند مي جديد

 كه چرا آمد وجود به سيسيل جزيره و ايتاليا در مهاجرنشيني مشكلات از نمونه يك -2
 ها اتروسك. بودند مناطق اين بومي هاي اتروسك با نزديكي رقابت در يوناني مهاجران

 بر را خود تسلط تا داشتند سعي و بودند برخوردار قوي دريايي قدرت از زمان آن در
 همين. بودند انداخته خطر به را تسلط اين يوناني مهاجران و كنند حفظ دريايي تجارت

 بين درگيري و يوناني هاي مهاجرنشين با ها اتروسك خصومت و دشمني موجب امر
  :به شود رجوع. شد آنها

Dougherty, 2003,   42  
 معناي به بود جديد اي واژه سولون زمان در استاسيس واژه كه دهد مي توضيح ماير -3
 طغيان حالت در و ديگران از جداي فرد وضعيت كه وجهي به »ماندن برپا« يا »ايستادن«
داخلي  جنگ از حالتي كردن مشخص براي واژه اين از سولون استفاده. است شورش و

 مبارزه وارد يكديگر روي در رو تا اند شده صف به و جدا هم از مردم آن،  در كه بود
  Meier, 2011, 184. بشوند
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 اشرافي نظام در كه بود شاه عهده به قدرتي تك نظام در آيني مراسم انجام واقع، رد -4
 اشرافي به نظامي و قضايي مدني، اختيارات ديگر اما رسيد او نوادگان يا فرزندان به

 هراكليتوس مورد در كه وقتي. گرفتند مي دست به را اختيارات اين قرعه با كه رسيد
 او كه شود مي معلوم كرد، واگذار برادرش به را پادشاهي موروثي مقام او شود مي گفته
 تا برده مي ارث به پدر از را مقام اين بودن ارشد پسر دليل به و داشته شاهي نسب
 خود برادر به و نپذيرفت را مقام اين اما باشد افسوس پوليس در آيني وظايف دار عهده
  .كرد واگذار

 آن، در كه دارد ارتباط اي اسطوره سنت با درست هواژ اين از استفاده با قانون مفهوم -5
 به را خدايان كه است كسي او. دارد قرار اي ويژه جايگاه از ،Θέμις ثميس، زن خداي
 او فرمان به هم جلسه خاتمه نشيند، مي مجلس صدر در خواند، فرامي جلسه تشكيل
 چنين در خدابانو اين حضور. است جاري و حاكم نيز زئوس بر حتي حكمش و است

 جوامع در كه شد مي مربوط اي قبيله هاي سنت به قانون مفهوم در آن نقش و جايگاهي
 به تا آمد وجود به قبايل اين در كه مختلفي تحولات با و بعد اما بود حاكم يوناني اوليه

 باعث نيز همين و نداشتند را خود گذشته اثر ها سنت اين ديگر رسيدند، پوليس ساختار
 واژگان به نياز و بدهد دست از را خود اثر ديگر تميس واژه با قانون مفهوم بيان تا شد

 :به بشود رجوع. بشود ايجاد ديگري

Harrison, 2010, 480-8  
 نوشته قانون بيان براي ديگري واژگان باستان دوره در يونانيان كه داشت توجه بايد -6

 به گرافوس( ،ρήτρα رهترا، و ،θεσμός  ثسموس،  ،γράφος گرافوس، داشتند؛
 است، نوشتن و ترسيم حكاكي، معناي به كه شده اخذ ،γράφω گرافو، از نوشته معناي

 وضع و دادن قرار معناي به كه شده اخذ ،τίθημι تيثمي، از فرمان معناي به ثسموس
 معناي به كه شده ،گرفتهερω̃ ارو، از اعلان معناي به رهترا و است ساختن و كردن
 گراماتا، مثل ديگري مرتبط واژگان توان مي اين، بر علاوه. )است گفتن سخن

γράμματα، تثموس، و τεθμός، كرد اضافه هم را) .Gagarin, 2008, 91 (اين 
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 كنند مي تداعي را آن نگاشته و مدون صورت در قانون مفهوم مشخص طور به واژگان
 نوميما، و بشري قانون معناي به نوموس بين آنتيگونه زبان از سوفوكلوس كه تقابلي اما

νόμιμα، كه دارد دلالت نكته اين بر دهد مي قرار خدايي قديمي قانون معناي به 
 واژه اين مشخص، طور به و بود كرده پيدا انساني ويژگي. م.ق پنجم قرن در نوموس
  )Antigone, 446-55.  (داشت انسان توسط مصوب قوانين به دلالت

 اوينومين، واژه از اديسه هفدهم سروده در هم آن و بار يك همر اين، بر علاوه -7
ε νομίην، از همر استفاده گفته، درستي به ولاستوس كه چنان هم و كند مي استفاده 

 آشاميدني و خوراك و درست نيك تقسيم معناي به نمئين مصدر مبناي بر واژه اين
 بلكه نيست يكن مشاركت هستند آن دنبال به متن اين در خدايان كه آنچه زيرا« نيست
 ,Vlastos, 1996. (»است بيگانگان خصوص در مقدس هاي نوموس درست رعايت

99(  
 با خشيارشاه مناظره از هردوت روايت در توان مي را نگرشي چنين نمونه -8

 نوموس از را يونانيان تبعيت دماراتوس كه ديد  اسپارت، فراري پادشاه دماراتوس،
 او از ترس دليل به و فرمان از تنها را خشايارشاه بازانسر تبعيت وي، نظر به اما داند مي

  )Herodotus, 7, 101-5. (است
 در كاليكلس شخصيت خلق و گرگياس محاوره نگارش در افلاطون كه نيست بعيد -9

 با دوري فاميلي نسبت او كه اين خصوص به داشته توجه روايت همين به محاوره اين
  .است داده نشان تيمائوس محاوره رد را او به اش علاقه و داشت سولون

 ،.م.ق سوم قرن مشايي فيلسوف هرميپوس، از را داستان اين لائرتيوس ديوگنس -10
 :به شود رجوع. است كرده نقل

Laertius, I, 101-2  
 و زئوس از قبل نسل ياخدايان ،Τιτανίδες تيتانيدس ها، تيتان زمره از ثميس -11

 ها تيتان عليه و زئوس نفع به ،Προμηθεύς ئوس، پرومثه همراه به كه است خاندانش
 چنين، هم و ،Γαι̃α-Ουρανός اورانوس، - گايا يا آسمان و زمين دختر او. جنگيد
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 مادر عنوان به او از آيسخولوس. است ،Μη̃τις متيس، از بعد زئوس دوم همسر
 او ين،چن هم و است ابدي قانون و عدالت در او كاري خويش. كند مي ياد ئوس پرومثه
 قبل دلف معبد در ديني آيين دارنده و آپولون به گويي پيش دهنده تعليم زئوس، مشاور

 و خدايي قانون و عدالت كاري خويش داشتن دليل به او. بود آنجا به آپولون ورود از
  :بنگريد. است خدايان ديگر احترام مورد همواره زئوس به نزديكي

Grimal, 1990, 427  
12- the common experience of the polis  

 قطعه در كه است كسنوفانس مشهور قطعه يادآور زيادي اندازه تا سولون قطعه اين -13
 هوپدئيكسان، يا پنهاني آشكارسازي يك و الهام محصول نه را شناخت ،18

υπέδειξαν، داند مي زمان طول در انسان تلاش از ناشي بلكه) .D&K, Fr. 18(  
 51 با برابر و آتن در جامدات براي سنجش واحد ،μέδιμνος مديمنوس، -14

  .بود گرام سانتي 84 و كيلوگرم
  

  :منابع
 

 1338 تهران، دانشگاه قديم، يونان تاريخ احمد، بهمنش

  1378 اميركبير، يونسي، ابراهيم يونان، ادبيات تاريخ ،.جي. اچ رز
  1376 خوارزمي، لطفي، حسن محمود پايديا، ورنر، يگر

Aristotle, 1935, The Athenian Constitution, The Loeb Classical Library, 
Harvard University Press. 
Bellah Robert N., 2011, Religion in human evolution : from the Paleolithic to 
the Axial Age, Harvard University Press. 
Blok Josine H., 2006, Solon of Athens, Leiden, Koninklijke Brill NV. 
Canevaro L. Grace, 2015, Hesiod's Works and Days: How to Teach Self-
Sufficiency, Oxford University Press. 
Clay Jenny Strauss, 2003, Hesiod's Cosmos, Cambridge University Press. 
Donlan Walter, 2005, the Relations of Power in the Pre-state and Early State 
Politics, in the Development of the Polis in Archaic Greece ed. by Mitchell and 
Rhodes, Routledge, Taylor & Francis Group. 



  سولون؛ راهبر آتن به سوي دموكراسي  96

  

Diels Hermann & Kranz Walther, 1960, Die Fragmente Vorsokratiker, Berlin, 
Weildmannshe Verlagsbuchhandlung. 
Dougherty Carol, 2003, The Cultures within Ancient Greek Culture: Contact, 
Conflict, Collaboration, Cambridge University Press. 
Ehrenberg Victor, 2011, From Solon to Socrates, Routledge, Taylor & Francis 
Group. 
Feldbrugge Ferdinand, 2003, The Law's Beginnings, Martinus Nijhoff. 
Freeman Kathleen, 1970, God Man & State: Greek concepts, Greenwood Press. 
Gagarin Michael, 2008, Writing Greek Law, Cambridge, Cambridge University 
Press. 
Grimal Pierre, 1990, A concise dictionary of classical mythology, edited by 
Stephen Kershaw, Basil Black well Ltd. 
Harrison Jane Ellen, 2010, Themis: A Study of the Social Origins of Greek 
Religion, Cambridge University Press. 
Hattersley Michael E., 2009, Socrates and Jesus: The Argument That Shaped 
Western Civilization, Algora Publishing. 
Havelock Eric, 1963, Preface to Plato, Harvard University Press. 
Herodotus, 1960, The Histories, A. D. Godley, The Loeb Classical Library, 
London, Harvard University Press. 
Hesiod, 2006, Theogony, Works and Days and Testimonia, Glenn W. Most, 
Loeb Classical Library, Harvard University Press. 
Homer, 1954 The Iliad, A. T. Murray, The Loeb Classical Library, Harvard 
University Press.  
Homer, 1954, The Odyssey, A. T. Murray, The Loeb Classical Library, Harvard 
University Press. 
Laertius Diogenes, 1950, Lives if Eminent Philosophers, London, The Loeb 
Classical Library, Harvard University Press.    
Meier Christian, 2011, A Culture of Freedom: Ancient Greece and the Origins 
of Europe, Oxford University Press. 
Martin Thomas, 1996, Ancient Greece from prehistoric to Hellenistic times, 
Yale University Press. 
Nisbet Robert, 1983, Prejudices: A Philosophical Dictionary, Harvard 
University Press. 
Schadewaldt Wolfgang, 1978, Die Anfänge der Pilosophie bei den Griechen, 
Frankfurt, Suhrkamp. 
Solon, 1999, Greek Elegiac Poetry: From the Seventh to the Fifth Centuries 
B.C., Loeb Classical Library, Harvard University Press. 
Sophocles, 1893, The Plays & Fragments, translated by R. C. Jebb, Cambridge, 
Cambridge University Press. 
Thomas Carol G., 2005, Finding people in early Greece, University of Missouri 
Press. 
Vatai Frank Leslie, 1984, Intellectuals in Politics in the Greek World, London, 
Croom Helm. 



 97   زادهحيمسيد نعمت االله عبدالر

 

Vlastos Gregory & Graham Daniel W., 1996, Studies in Greek Philosophy, 
Volume 1: The Presocratics, Princeton University Press. 
 

 


